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سلام به فردا

اصل ۸۶ قانون اساســی، اصــل مصونیت قضائی 
نمایندگان محترم مجلس اســت. در این اصل آمده که 
«نمایندگان مجلس در مقــام ایفای وظایف نمایندگی 
در اظهارنظر و رأی خــود کاملا آزادند و نمی توان آنها 
را به ســبب نظراتــی که در مجلس اظهــار کرده اند یا 
آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند 
تعقیب یا توقیف کرد». همچنین، در ماده ۷۵، آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد 
تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام 
ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید 
مصونیت نماینــدگان مجلس، به ایــن دو مقرره، باید 

ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز افزود. 
قانون با این سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد 
نماینــدگان ملت، به عنوان وکلای ملت درخصوص هر 
موضوعی اثباتا یا نفیــا اظهارنظر کنند و مدافع حقوق 
ملت باشــند و در ایــن خصوص با هیــچ محدودیت 
و تنگنایــی مواجه نشــوند، امــا ایــن اظهارنظرها باید 
مســتلزم توهین و افترا به اشــخاص دیگری نباشــد؛ 
بــه عبارت دیگــر، نماینــدگان نمی تواننــد از مقررات 

فوق الذکر اســتفاده کرده و با این استدلال که در مقام 
ایفای وظایــف نمایندگی بــوده و از مصونیت قضائی 
برخوردارنــد، از این تریبون به اشــخاص دیگر، اعم از 
عادی یا رســمی توهین کنند. شــورای محترم نگهبان 
نیز در استفســاریه ای موضوع توهین و افترا را خارج از 
مصونیت قضائی نمایندگان تلقی کرده و با این حساب 
می تــوان گفت که اصل بر مصونیــت نماینده در مقام 
عمل به وظایف نمایندگی اســت تــا جایی که مرتکب 

توهین یا افترا نشود. 
اما این ســؤال پیش می آید که آیا نماینده مجلس، 
در هر مکان و زمانی از چنین مصونیتی برخوردار است 
یا در این خصوص مواجه با محدودیت اســت؟ در این 
خصــوص باید به این نکته اشــاره کرد کــه نمایندگان 
مجلــس معمــولا اظهارنظر مرتبط با مســائلی که به 
ایفــای وظایف نمایندگی شــان مربوط می شــود را در 
صحن علنــی یا در کمیســیون های تخصصی مجلس 
ابراز می کنند و طبعا، اماکن غیرمشــابه این دو دســت، 
مستوجب برخورداری نماینده از مصونیت تعریف شده 
قلمداد نمی شود. اما درخصوص سؤال مطروحه، باید 
بــه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در ســال ۹۱ به 
تصویب مجلس و تأیید شــورای نگهبان رسیده توجه 
کرد. تبصــره یک ماده ۹ این قانــون، به صراحت چنین 
بیان کــرده که اگر نماینــده ای در اظهارنظر خود، بنابر 
تشــخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شــده باشد و 

مقام قضائی قصد احضار وی را داشــته باشد، احضار 
وی باید از طریق هیأت رئیســه به هیــأت نظارت ابلاغ 
شده تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، 
تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره 
وظایف نمایندگی اوســت یا خــارج از وظایف او تلقی 
می شــود. چنانچه موضوع اظهارنظــر، داخل وظیفه 
نماینده تلقی شــود، وی مصــون از تعقیب قرار گرفته 
و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشــخیص این هیأت 
بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنا بر این مراتب به 
مقام قضائی اعلام می شــود تا وی تعقیب خودش را 
ادامه دهد. خارج از این موضوع، بنابر شــنیده هایی که 
درخصوص نحوه مراجعه برای جلب نماینده مجلس 
صــورت گرفته، باید به اطلاع رســاند کــه در مقررات 
آیین نامه دادرســی کیفری، اصل بر احضار فرد اســت. 
در صورتی که فرد احضارشــونده در موعد مقرر حاضر 
نشــود یا عذر موجه برای حضور نداشــته باشد، مقام 
قضائی می تواند نســبت به جلب وی، آن هم در طول 
روز -که از طلوع خورشــید تا غروب آن اســت- اقدام 
کنــد. بنابراین به فرض آنکه نماینــده محترم، مرتکب 
جرمی غیر از وظایف نمایندگی شــده باشد و مصونیت 
قضائی هم نداشته باشد، نحوه احضار و مراجعه برای 
دســتگیری وی، به ترتیبی که در رســانه ها آمده، محل 
تأمل و اشــکال است که باید علاوه بر نماینده مجلس، 
به عنوان وکیل، برای موکلان وی هم احترام قائل شود. 

چند نکته حقوقی درباره جلبِ نمایندگان مجلس توران میرهادي ، غم های بزرگ را 
به کارهای بزرگ تبدیل کرد  

بررســي دفتر زندگی توران میرهادی برای سال ها  �
می تواند برترین آموزه ها را برای زندگی همگان داشته 
باشد. همه آنها که به توران میرهادی نزدیک بوده اند، 
می دانند که او در ســال های آخر زندگی همیشــه با 
صدای بلند می گفت: شکر برای همه چیز، برای اینکه 
زندگی، چنین پدرومادری، چنین سرنوشــتی و چنین 
امکاناتی در اختیار من گذاشــت تــا بتوانم یک عمر 
ببینم، بشناسم و سرشار از همه چیزهای خوب هستی 
شوم! اکنون میرهادی دیگر میان ما نیست، اما نگاهی 
گذرا به زندگی او نشــان می دهــد که او چه در حوزه 
خصوصی و چه در حوزه عمومی از رفتارهای خویش 
خشنود بوده است. خشنودی در زندگی خصوصی به 
معنای نبودن دشواری ها و وضعیت های دردناک در 
زندگی شــخصی نیســت. میرهادی در طول سالیان 
افراد خانواده اش را ازدســت داد؛ تنهــا یکی از این 
وضعیت های دردناک ممکن اســت هر آدمی را از پا 
بیندازد. ســخن او در این میــان که به نقل از مادرش 
می گفــت «غم های بزرگ را بــه کارهای بزرگ تبدیل 
کن» برآمده از همان اتیک یا اخلاقی است که مرجع 
زندگی اوســت. زندگی، صحنه هــای پی درپی میان 
هســت و نیســت اســت. آن گونه که ژان پل ســارتر 
می گوید: میان دیگری و من، نیستی فاصله می اندازد. 
این نیســتی نه از من ریشــه می گیرد، نه از دیگری و 
نــه از رابطه متقابل دیگری و من؛ بلکه برعکس، این 
نیســتی از ابتدا، پایه هرگونه رابطه ای میان دیگری و 

من است. 
سپاس میرهادی از هستی چنان ژرف بود که جای 
هیچ شــکی نمی گذاشــت که او این غم ها را بخشی 
از روند هســتی می دانســت. به راســتی ریشه چنین 
سپاسی از هستی و زندگی در کجاست؟ چرا بسیاری 
از آدم هــا در جمع بندی زندگی خود با تلخی از آنچه 
بر آنها گذشــته یــاد می کنند و تنها انــدک آدم هایی 
پیدا می شــوند که چنین در آرامش گذشته و زندگی 
خود را مثبت و سرشــار از نیکی ها ارزیابی می کنند؟ 
کســانی چون توران میرهادی کــه روزگاری بلند را با 
توشــه ای برگرفته از خردمندی و اخلاق زیســته اند، 
بهتر از هرکسی می دانند که واقعیت زندگی و هستی 
چیست، پس بی پرده با خویشتن سخن می گویند. راز 
بزرگ ســپاس میرهادی از هســتی، در آرامشی است 
که همین هســتی به او داده. هرکسی در ایستگاهی 
از زندگــی بــه جمع بنــدی و نتیجه گیــری نهایی یا 
فرجامیــن از زندگــی خویش می پــردازد. اگر زندگی 
سرشــار از همه آن چیزهایی باشد که می خواستیم، 
به حالتی می رســیم که در اخــلاق اجتماعی به آن 
می گوییــم آرامش فرجامین. آرامش فرجامین نه امر 
دستوری اســت و نه امری ارادی؛ یعنی نه با دستور 
می توان به آن رســید و نه با کنش ارادی. بلکه بیش 
از همه پدیده ای درونی اســت کــه برآمده از وجدان 
یا آگاهی شــخص از کنش ها و رفتارهای خویش در 
فراینــدی برابر با یک زندگی اســت. آرامش نهایی یا 
آرامــش فرجامین در طبیعت انســانی امری نایاب و 
دیریاب است که هرکسی را سزاوار و شایسته رسیدن 
بــه آن نیســت. آرامش فرجامیــن با اتیــک یا علم 
اخلاق یا اخلاق اجتماعی پیوندی ناگسســتنی دارد و 
به همین دلیل اســت که هرکسی در زندگی نمی تواند 
به آن برســد. هنگامی که شــخصی در دنیای مدرن 
در بســتر کنش های اجتماعی بــه آرامش فرجامین 
می رســد، زندگــی او می تواند پایه ای برای بررســی 
قرار گیــرد که چه چیزهایی او را به آرامش فرجامین 
رســانده اســت. از این دیدگاه زندگی توران میرهادی 
بررسی پذیر اســت، اما توران میرهادی بیش از اینکه 
اســطوره باشــد، انســان بود. زیرا که اسطوره سازی 
خود ناســازگار با ســیمای این جهانی اتیک یا اخلاق 
اجتماعی است. او نه پهلوان بود و نه قهرمان. بلکه 
در همه ابعاد وجودی یک انســان بود با توانایی ها و 
ناتوانایی هایی که هر انســان دیگری می تواند داشته 
باشــد. بااین همه او شــاخص یا الگویی برای اتیک یا 
اخــلاق اجتماعــی در جامعه امروز ایران اســت. او 
الگویی از اخلاق اجتماعی اســت زیرا میان رفتارها و 
کنش های او یگانگی و تعادلی معنادار وجود داشت. 
اگر برخی از مقوله هــا و مفاهیم اخلاق اجتماعی را 
مانند مســئولیت، وظیفه یا خویش کاری، پایبندی به 
حقوق دیگران، پایبندی به قانون، باور به ارزش هایی 
مانند دوســتی و صلح و مدارا را پیش بکشیم، او در 
همه این زمینه هــا در برابر وجدان خود به آرامش و 

آسودگی فرجامین رسیده بود. 
اما پرســش بنیادین این اســت؛ در جامعه ای که 
سیمای ناآرامی دارد، چگونه در آن آرامش فرجامین 
فرد اهمیت می یابد؟ پاسخ به این پرسش بنیادین در 
آن است که آگاهی فردی گره گشایی از دشواری های 
سر راه بشر را نه در یک فضای رستاخیزی می بیند که 
برآمده از نگرش ایدئولوژیک است و نه پایانی برای این 
دشواری های بی پایان انسانی تصور می کند، پدیده ای 
که بیشــتر احساســی اســت و برآمده از آرمان های 
باشکوه اما ناممکن انســانی. در این وضعیت فردی 
که به آرامش فرجامین رســیده است، در جمع بندی 
کنش ها و رفتارهای خویش پاســخی آماده دارد که 
بیشتر چنین اســت: من به اندازه توان خود کوشیدم 
که چرخ زندگی را در راه هــای هموارتری قرار دهم، 
اگر این کار به اندازه موری یا مویی تأثیر گذاشت، پس 
من هم به هدفم رســیده ام. چنیــن بود که میرهادی 

توانست از آن غم های بزرگ، کارهای بزرگ بسازد. 
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کارتون خواب

تجربه دیگران

اخترمحمد ماکویی: فضا دوســتانه و صمیمی اســت؛ 
عــده ای از دانشــجویان، در حــال کار بــرای ایجــاد 
یک نمایشــگاه چهارروزه هســتند که قرار اســت در 
آن عکس هــای منتخــب از دانشــجویان دانشــکده 
روزنامه نگاری به نمایش گذاشــته شــود. طبقه سوم 
دانشــکده هنر دانشگاه هرات اســت که با یک سالن 
بزرگ میزبان بیشتر نمایشگاه های این دانشگاه است. 

 همه مشــغول کاری هســتند؛ ســه دانشــجوی 
دختر در حال دوخت پارچه  ای تزئینی برای مراســم 
افتتاحیه هســتند که طبــق برنامه قرار اســت افراد 
بلندمرتبــه دولتــی و نظامــی در آن حضور داشــته 
باشــند. گوشه  ای دیگر هم فردی که خط خوبی دارد، 
در حال نوشــتن نام، روی کارت های دعوت ها است و 
عده ای هم در حال چسباندن عکس ها روی تخته که 
بتوان آن را از بخشــی که برای این کار در سالن ایجاد 
شــده است، آویزان کرد. یک دوربین هم در حال ثبت 
این لحظات ناب سرشــار از محبت و خنده اســت تا 
این فضای دوســتانه ماندگار شــود، در گوشه ای هم 
یک سیســتم صوتی در حال خواندن آهنگ است. با 

وجود اینکه بیرون از ســالن هوا به شــدت سرد است 
و نمی توان برای چند ثانیه ایســتاد، داخل ســالن اما 
گرمای صمیمیت باعث شــده کســی احساس سرما 
نکند. هیچ کس هم خســته نیســت، چــون همه از 
نزدیک تریــن دوســتان همدیگر هســتند و چه کاری 
بهتر از آنکه در کنار بهترین دوســتانتان و باارزش ترین 
و عزیزتریــن فرد زندگی تان باشــید و کاری هم انجام 
دهید که همه دوستش دارند.  استاد هم حضور دارد 
و بــا دانشــجویانش همکاری می کند. دو روز اســت 
که از صبح تا شب با شــور کار می کنند تا بتوانند یک 
نمایشگاه «آبرومند» که بتواند رضایت بازدیدکنندگان 
را به همراه داشته باشد، ایجاد کنند. صبح روز شنبه، 
در یک هوای برفی، این نمایشگاه با یک نظم خوب و 
با اســتقبال زیاد دانشجویان، مردم و مسئولان افتتاح 
شــد. این نمایشــگاه که به نام «آینه و آب» از آن یاد 
می شــود و این دوره پنجم آن اســت، همه ســاله از 
سوی دانشکده تازه تأســیس «ژورنالیسم و ارتباطات 
جمعی» برگزار می شود که در آن یک عکس به عنوان 

«عکس منتخب» انتخاب می شود. 

گرماى محبت در سرماى آینه و آب

ابر و باد

یک کی فالور چند تومان است؟ 

جدول زمان بنــدی برای قطعِ بــرق؛ جدولی 
کــه  هــزاران خانــوار در مازنــدران آن را دانلود 
کردند تا ساعت های روشــنی موبایل و کارکردن 
در پارکینگ ها را با اقوام تقســیم کنند؛ کاری مثل 
تقسیم شادی ها که روزگاری گمان می کردیم فقط 
برای صدقــه دادن مصــداق دارد.  گرچه امروز، 
بحــران قطعی برق و گاز، نه به دلیل مدیریت که 
به دلیل طبیعتِ هوا تمام شده است، باید هراس 
داشــت که قطعا تکرار می شــود و زندگی مردم 
یــک جغرافیا را دوباره فلــج می کند؛ مردمی که 
پس از گذشــت سال ها از لوله کشی گاز طبیعی و 
خداحافظی شــان با کپسول های فرتوت گاز مایع، 
هنوز نه رسانه ها و نه دولت آموزششان نداده که 

انرژی چیست و چگونه باید با آن رفتار کرد. 

به نظر می رسد  همین روزها با شنیدن اخبار 
تســاوی مصرف گاز طبیعی در ایران و اتحادیه 
اروپا باید پیش از توسعه کمپین های «با حیوانات 
مهربان باشیم»،  به صرافتِ تشکیل یک کمپین 
بیفتیم که با خودمان و انرژی های ســرزمینمان 
مهربان باشیم. گرچه اکنون ارزش در این است 
که در شبکه های اجتماعی چند پله را یکی کنیم 
و با همذات پنداری کاذب با ۲۸ کشــوری که به 
اندازه یک کشــور ما گاز مصرف می کنند، عکس 
حیوانــات دربرف مانــده را منتشــر و به آگاهی 
برخــورد با حیوانــات تبختر کنیــم. درحالی که 
هنوز آگاهی نداریم که گاز و برق هم زبان بسته 
در دســت ما گرفتار شــده اند. آگاهی نداریم که 
اینها چگونه تولید می شــوند و چرا نرخ گاز یک 
به مهاجرتِ اروپارفته اش  فرزنــدِ  بــا  مازندرانی 
تفاوت دارد.  از خط کشــی نقشــه که بگذریم، 
اگــر بخواهیم یک جامعــه آمــاری را از میان 
لوکیشن خیابان فرشته در نظر بگیریم و بپرسیم: 
برق بــا چه چیــزی تولیــد می شــود و هزینه 
به دســت آوردن یک کیلووات بــرق چند تومان 
اســت؟ بعید اســت بدانند درحالی که همگی 
می دانند هزینه به دســت آوردن یــک کِی فالور 
چند تومان اســت.  چرا؟ زیرا از قانون چند پله 
یکی به خوبی استفاده کرده و خودمان را با ۲۸ 
کشــور در پله آخر ترقی دیده ایــم؛ یعنی بدون 
دیدن صحنه های امســاک آنــان از مصرف آب، 
گاز و برق، فقط عکس های دست ودلبازی آنان 
بــا حیوانات را دیده ایم. حکایتی هســت درباره 
مردی که ســگش گرســنه بود و داشــت برای 
حیوان زبان بسته گریه می کرد. از او پرسیدند چرا 
به ســگت غذا نمی دهی؟ چون خســیس بود، 
گفــت: گریه کردن برایم راحت تر اســت. ما هم 
راحت تر اســت به حال موجودات دربرف مانده 
گریه کنیم تــا یاد بگیریم بــرای خودمان کاری 
کنیم؛ مثــلا بیاموزیم اگــر گازِ ارزان را تا لحظه 
ته کشیدن بسوزانیم، برق هم قطع می شود زیرا 
ماده اصلی تولید برق در کشــور ما گاز طبیعی 
است و البته هســتند بنگاه های بزرگی که برای 
ترکیب گاز و بخار به عنوان مولد برق در تلاشند، 
اما تا ســیکل ترکیبی شدن نیروگاه ها، بهتر است 
نخست سیکل معیوب آموزش و تولید تبختر را 
درســت کنیم. اگر نه، صف دانلود جدول قطع 

برق، از بندپی علیا به فرشته می رسد. 

نکته

پیش از بــارش هاي اخیر آلودگــی هوای تهران 
در حالــت «بالاتــر از خطر» بود و زندگــي در چنین 
هوایي، چیزي بــه معنای غیرممکن اســت؛ که اگر 
جــان بــه در ببری، جــای شــگفتی دارد. مأموریتی 
غیرممکــن، برای زیســتن در جایی که جای زیســتن 
نیســت؛ مأموریتــی در خدمت به هدفــی که فقط 
منافــع اقلیتــی را تأمین می کنــد، هرچند چون نیک 
بنگری، نفس کشــیدن نخســتین نفع بزرگ و شــرط 
بقای هر جانداری است که بناست جاندار باشد.زنگ 
ورزش مــدارس و زنــگ ورزش، به طورکلی دارد از 
برنامه های درســی و غیردرسی حذف می شود. زنان 
باردار نگران آســیب های وارد بر جنینی  هســتند که 
دارد در وجودشان رشد می کند. کودکان و سالمندان 
در معرض آســیب های جدی اند. مدرسه ها تعطیل 
شده اند. آمار مرگ ومیر مردم در نتیجه ناراحتی های 
تنفســی و بیماری هــای قلبی و ســرطان بــالا رفته 
اســت. آنها که زنده مانده اند، سوزش چشم هایشان 
را احســاس می کنند، احساس مسمومیت می کنند و 
ســردرد و تهوع دارند. محدوده ترافیک به محدوده 
زوج و فــرد گســترش یافته اســت، گاهــی جلوي 
خودروهای گازوئیل سوز و دودزا را می گیرند، حرکت 
موتورســیکلت ها را محــدود کرده انــد، کارگاه های 
صنعتی اطراف تهران و کار معادن تعطیل شــده یا 
در آستانه تعطیلی اســت؛ اما یگانه چیزی که هرگز 
تعطیل نمی شــود، شهرک ســازی اســت. منظور از 
شهرک ســازی، ســاختن بناهای بلندمرتبه و بالاتر از 
صد تا ۴۰۰ واحد تجاری یا مســکونی است، در کوچه 
پس کوچه های شــمال شهر تهران، شمال شهری که 
ریه شهر تهران بود و اکنون تمام کیسه های هوایش 
را ترکانده اند و از شــن و بتن و آهــن پر کرده اند، باغ 
گیاهــی و ده ها باغ دیگرش را نابود کرده اند. ســخن 
از ســاختمان های بلندمرتبــه هفت، هشــت ســال 
پیش نیســت، سخن از شهرک هاســت؛ شهرک هایی 
که فقط به مدد کارگاه های ساختمان ســازی عظیم 
و جرثقیل هایی امکان پذیر می شــود که حرکت آنها 
را ژنراتورهای گازوئیل ســوز عظیــم ممکن می کنند. 
ژنراتورهایــی کــه در تمام ســاعات شــبانه روز، چه 
آلودگی هوا در حالت اضطراری باشــد و چه نباشد، 
چــه مدارس تعطیل باشــند و چه نباشــند، چه روز 

جشن باشد و چه عزا، دارند با موتورهای گازوئیل سوز 
کار می کنند و دودهای بسیار زیبا و لازمی را در آسمان 
شــهر پخش می کنند؛ از آلودگی صوتی آنها ســخن 
نمی گوییم. ده ها کارگاه برج سازی و ساختمان سازی، 
هم زمان در معابر باریک هفت، هشــت متری تهران، 
بی وقفه گازوئیل می ســوزانند و هوای ســیاه شــهر 
تهــران را ســیاه تر می کنند و هر چیــز و هرکس که 
تعطیل شــود، چه تعطیلی مدارس و چه مرگ و میر 
آدم هــا، بر اثر آلودگــی هوا، کار آنهــا تعطیلی بردار 
نیســت، کار آنها آلودگی نیســت؛ حتماً دود گازوئیل 
کارگاه های ساختمان ســازی، چون  برق  ژنراتورهای 
بی وقفــه تولیــد می شــود، دود به شــمار نمی آید، 
موضوعي اســت کاملا طبیعی و ســازگار با ریه های 
آدم ها و دیگر موجودات جاندار. می گویند کاروکسب 
را که نمی شــود تعطیل کرد و مردم را از نان خوردن 
انداخــت؛ آیا تجــارت نابودکردن باغ هــا و افزودن 
بر تراکــم بی رویه در کوچــه پس کوچه های باریک 
شــمال شــهر و تولید دود گازوئیل و آلودگی صوتی 
و بی اعتنایی به آرامش و ســلامت مردم و مرگ و میر 
روزافــزون آنها، از تجارت مواد مخــدر و کارآفرینی 
با مواد مرگ آفرین بهتر اســت؟ چه کســی مسئول 
این هجــوم و تاخت و تاز بی رحمانه و بی ســابقه به 
محیط زیســت شهر تهران اســت؟ چه کسی باید از 
منافــع مردم عــادی و کودکان و ســالمندان و زنان 
باردار در برابر منافع اقلیت برج ســاز دفاع کند؟ این 
دود به چشــم همــه می رود، هرچنــد دود گازوئیل 
را برتــر از دود خودروهای بنزین ســوز بدانیم؛ حتی 
اگــر در برابر نابودی محیط  زیســت تهران ســکوت 
کنیم، حتی اگر نادیده بگیریم که شــمال شهر مرفه 
بی درد نیست، ریه شهر تهران است، حتی اگر تصور 
کنیــم یگانــه کارآفرینی برج ســازی اســت و یگانه 
کارآفرینان برج سازان  هســتند و گردشگری و هوای 
ســالم و میزبانی رویدادهای ورزشــی، درآمد ملی 
و کارآفرینــی در پی ندارد. حتــی اگر فقط بورژوازی 
مستغلات را نماینده سرمایه داران ملی بدانیم؛ حتی 
اگر منافع کوتاه مدت معــدودی را تأمین  کند و برای 
خود آنها و فرزندانشان و فرزندان دیگران بیماری و 
مرگ و میر به همراه داشــته باشد! این دود به چشم

و ریه همه می رود! 

این دود به چشم همه مى رود! 

گزارش فردا

خبر کوتاه اســت: «خانه ملاشــمس در سبزوار 
تخریب شــد»، اما این روزها که از این سو و آن سوی 
ایران، خبر ویرانی خانه های تاریخی مدام به گوش 
می رسد، شاید چنین خبری چندان به چشم نیاید، یا 
خاطرِ رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی را آزرده 
نکند. رئیس جدید تا آشنایی کامل با فهرست بیش 
از  هــزار خانه تاریخی ثبت شــده و ده ها  هزار خانه 
ثبت نشده اما ارزشمند سراسر ایران، راهی دورودراز 
در پیــش دارد. بنابراین ســؤال اینجاســت که چرا 
خبر تخریب خانه ملاشــمس و خانه های تاریخی 

گوشه وکنار ایران تا این اندازه مهم است؟ 
رئیس کمیســیون گردشگری و ســرمایه گذاری 
شورای شهر ســبزوار به «شــرق» می گوید که این 
خبر مهم اســت، نه به این خاطر کــه تخریب این 
خانه ارزشــمند تاریخــی در شــهرِ زادگاه او اتفاق 
افتــاده، بلکه به این خاطر که هنــوز راه حلی برای 
توقف زنجیــره این تخریب ها در کشــور پیش بینی 
نشــده: «واقعیت این اســت که قانون از خانه های 
تاریخی حمایت نمی کند. در همین سبزوار بیش از 
۲۵ خانه تاریخی داشته ایم، اما امروز از این تعداد، 
چند خانه باقی مانده اســت؟ نزدیک به ۱۰ خانه را 
مالکان از ثبت خارج کرده اند و هرروز ممکن است 
بــه بهانه ای مورد تخریب قرار بگیرند و شــهر را از 
خاطره خــود خالی کنند». اشــاره او به خانه هایی 
چــون خانه «بیدخوری»، «خانه چشــمی»، «خانه 
امیری»، «خانه فروغی»، «خانه افچنگی» و بسیاری 
از خانه های تاریخی دیگر شــهر است که اگر برای 
آن فکری اساسی نشود، کلنگ نابودی شان به زودی 
بــه زمین خواهــد خــورد.  «در کنار خــلأ قانونی، 
مشــکل دیگر ما وقتی بروز می کند که این خانه ها 
از سوی شهرداری یا میراث، برای حمایت خریداری 
می شــوند. نمونه اش در سبزوار، خانه بسیار مهم و 
زیبای جعفرزاده است. این خانه را ۱۰سالی می شود 
که میراث خریده، اما هیچ استفاده ای از آن نمی کند 

و به عبارت دیگر، این خانه زنده مانده، اما نتوانسته 
با حیات واقعی شهر ارتباط برقرار کند. درحالی که 
ما خانه ترشیزی را هم داشتیم که خریداری و تبدیل 
به یک رستوران شد و الان لااقل می دانیم که جزئی 
زنده در ساختار سبزوار است». مسعود پسندیده این 
حرف ها را در حالی می زند که در دل هنوز از اتفاق 
پیش آمده برای خانه ملاشــمس، ناراحت اســت. 
خانه ملاشــمس، برخــلاف بســیاری از خانه های 
تاریخی ســبزوار، تزئینات داخلی بی نظیری داشت؛ 
تزئینات  با گچ بری هــای منحصربه فرد،  ایوان هایی 
داخلی دیدنی و... که از این خانه یک جلوه تاریخی 
در دل کویر سبزوار می ساخت. واقف آن را به خانه 
ســالمندان پدر ســبزوار ســپرده بود و رایزنی هایی 
بــا مالک جدید برای بازســازی و کســب درآمد از 
آن صــورت گرفته بود، اما به نــاگاه در روز اربعین، 
بولدوزرها به جــان آن افتادند و جز خرابه ای حالا 

دیگر از آن شکوه هیچ خبری نیست. 
سرنوشــت خانه های تاریخی ســبزوار، مشــتی 
است نمونه خروارِ تخریب خانه های تاریخی ایران. 
چند سال پیش بود که خانه تاریخی «چشمی» که 
سقف خنچه پوشش در ایران منحصربه فرد بود، با 
داســتان غم انگیزی تخریب شــد. ماجرا آن بود که 
مالک خانه با آگاهی از اهمیت معماری این خانه، 
به شــهرداری درخواست داده بود تا آن را به مبلغ 
۵۰ میلیون تومان بخرد. شهردار اما نپذیرفت و حتی 
راضی نشد که چنین گوهری را به قیمت ۳۰ میلیون 
تومــان ناقابل خریــداری و حفاظت کند. نتیجه آن 
شــد که حالا آن خانه تاریخی تخریب و با سه خانه 
نوساز جایگزین شده است؛ سرنوشتی که بسیاری از 
خانه های تاریخی در شهرســتان های تاریخی ایران 
تجربه کرده یــا تجربه خواهند کرد و بعید اســت 
که اعضای شورا، شــهرداری ها یا حتی میراث یک 
شهرستان به تنهایی بتوانند مانع از چنین پایان بندی 

غم انگیزی شوند؛ مگر یک دست صدا دارد؟ 

خانه تاریخى ملاشمس و تخریب مظلومانه
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